
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چتر نام کتاب :
 سلمانی سعیدهمولف : 

 ناشر : انتشارات ارسطو ) سازمان چاپ و نشر ایران(
 الهام غفاری:  صفحه آرایی، تنظیم و طرح جلد

  جلد 1000تیراژ : 
 1405 –نوبت چاپ : اول 

 چاپ : زبرجد
 تومان20000قیمت : 

 رسان : کتاب -فروش نسخه الکترونیکی 
https//:chaponashr.ir/ketabresan 

 1-272-129-622-978شابک : 
  09120239255تلفن مرکز پخش:

www.chaponashr.ir 

 ارسطو انتشارات

 ( - 1405 ایران نشر و چاپ سازمان)

 باشد می موجود رسان کتاب اپلیکیشن و ایران نشر و چاپ سازمان سایت در اثر این الکترونیکی نسخه

Chaponashr.ir 

 1352،  سعیده،  سلمانی سرشناسه  :
 سلمانی سعیدهمولف :  /چتر:  پدیدآور نام و عنوان

 1405.مشخصات نشر  : انتشارات ارسطو ) سازمان چاپ و نشر ایران(، 
 ص. 12مشخصات ظاهری  :  

 1-272-129-622-978شابک  :  
 وضعیت فهرست نویسی  :  فیپا

 یادداشت  :  کتابنامه.
 قصه -کودک  –داستان موضوع  : 

 TP 983  رده بندی کنگره  :
 668/55بندی دیویی  :  رده 

 9976588شماره کتابشناسی ملی  :  
 اطلاعات رکورد کتابشناسی  :  فیپا
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 فصل سرما رسیده بود.

 .دخترکی به نام شادی در یکی از روستاهای شمال کشور کنار خانواده اش زندگی می کرد

 نگران بود.شادی دوباره با آمدن فصل سرما  کلاس سوم بود. مدرسه می رفت و او 

 .چون در فصل سرما بارون و برف زیادی می بارید

 .دحلش کن یمشکلی داشت که نمیدونست چه طور و شادی 

 .از توی انبار بیرون آورده بود آن را مادر رسیده بود.  فصل پاییز

 و گذاشته بود گوشه بالکن اتاقش. 

 می گرفت. اش غصه دببر را آن فکر اینکه باید با خودش  کرد اما شادی هر بار که بهش نگاه می
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 مدرسه ها باز شده بودند. با شروع فصل پاییز

 .بود دومشادی کلاس 

 پدرش کشاورز بود و وضع مالی چندان خوبی نداشتند.

که بدون  بارها تصور کرده بود شادی باید مسیری رو پیاده می رفت و بعد سوار اتوبوس میشد. ،برای رفتن مدرسه

 .شه و ممکنه مریض بشهچتر بره ولی  میدونست غیرممکن هست و تا برسه مدرسه موش آب کشیده می
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آن با مهارت خاصی  شادیما چترش سال گذشته به جایی گیر کرده بود و یک قسمتش پاره شده بود و مادر ا

 ند.نمیتونستند چتر جدیدی بخر اونها وصله کرده بود. را

 آزارش میداد. خودش ببرهوقتی فکر میکرد فردا که بره مدرسه بارون بگیره به اصرار مامان باید اون رو با 

 نست چاره ای نیست.اد می اما اش می گرفت چتر که می افتاد غصه وصله رویآن  نگاهش به

و اگر او به هر  دکرد باید از چتر استفاده کن مادر هم اصرار می  د.چتر دیگه ای بخر ی اوبرا ستناپدر نمیتو

  شد. نمی کرد مادر متوجه می ابهانه ای این کار ر
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 ،که نگاهش به دختری افتاد که چتر نداشت و می لرزید منتظر بود اتوبوسایستگاه  در او

 .شاگرد مدرسه ای است به نظر می رسید او همو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


